
 ت تحریریهئاعضای هی

محمد رضا ، عبدالله نظری، جان سعیدیعلی ،اسدالله رضایی

 عبدالعزیز فهیمی، محمدحنیف رحیمی طیف محبی،لمحمد، اخلاقی

 جان حلیمی، حمیدالله رضایی، عبدالقیوم مظفریعلی

 

 

 
 و اجتماعی فرهنگی، نامه علمیلفص

 پرتو هدایت 
 

 

 : صاحب امتیاز

  پرتوهدایت    نویسندگان  یعلم  یشورا
   

 
 

 

 

 

  

   

 

  

       

 

 یی دکتر اسدالله رضا: رمسئولیمد

 یمیرح فیمحمد حن:ریسردب

 ی اضیآرا:م. فو صفحه طراح

 ۱۴۰۳زمستان  ،شماره اول، سال اول
 



 

 

 

 تنظیم مقالات   شرایط و  نامه  شیوه 
  با قلم  مسااتند و مسااتد  و   بوده،   نگارشاای روز   – های پژوهشاای ز روش ا برخوردار  باید    مقالات ارسااا ی

 د. ن روان به زبان فارسی نگارش یافته باش 

  عنوان، مشاااصااات انساامام موتوایی و ساااختار من قین یدنی دارای  واجد    لات ارسااا ی باید مقا  

 د. ن مقدمه، بدنه اصلی، نتیمه و فهرست منابع باش ها،  کلیدواژه نویسنده، چکیده، 

   باشد. شماره صفوه( جلد، :  سا  انتشار   ، ی ام خانوادگ ن متنی ) درون مقا ه به شیوه ارجاعات 

   نام    نشاار(، )سااا    : نام خانوادگی، نام، کتاب آورده شااود: بدین صااورت فهرساات منابع در پایان مقا ه

: نام خانوادگی، نام، )سااا  نشاار(، عنوان  نشررریه . مول نشاار نوبت چاپ، مصااوی یا مترجم، کتاب، 

 مقا ه، نام نشریه، شماره نشریه، ماه یا فصل، )صفوات ابتدا و انتهای مقا ه(. 

  متن عادی با قلم   ، متر بین ساا ور مقالات ارسااا ی با فاصااله ین سااانتیIRNazanin  و متن    14پوینت

 د.  ن باش   1۰پوینت   IRNazaninو پاورقی و فهرست با قلم    12پوینت    Times New Romanلاتین با قلم  

   صفوه   5و حداقل در    25حداکثر درA4   .باشد 

  افزار مقالات با نرمWord    تایپ شده و همراهPDF  .ارسا  شود 

 درس و شماره ارتباطیآ
  و ارسا  مقا ه   ی )ایمیل( آدرس ا کترونیک :   (arizaiy@yahoo.com  .) 
  )(. ۰۹1۹1۹۷124۸)   شماره ارتباطی و ارسا  مقا ه )ایتا، تلگرام، وتساپ 

 یادآوری 
 کند. ی اهل قلم استقبا  می از آثار همه   « پرتو هدایت »   نامه فصل  •

 ه موفوظ است. نشری بو  و نیز ویرایش مقالات برای  حق رد یا ق  •

 آنان است. خود  و مسئو یت آن نیز بر عهده    آراء نویسندگان آن   گر بیان م ا ب مقالات   •

 . شود مقالات دریافتی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی  •
 استفاده و نقل م ا ب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.  •
خواهد بود. گشای ما  پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما، راه  •



 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب 

 3 .......... ها از ديدگاه قرآن کريم بازشناسي مفهوم بلا، سوانح، بلايي طبيعي و تأثير رفتار در بروز آن

 اسدالله رضایی 

 21 ......... اي بر ديدگاه انديشمندان اسلامي تحليل نقش دين در انسجام اجتماعي: رويکردي مقايسه

 محمد حنیف رحیمی 

 45 .............................................................................. نقش مخرب کشورهاي استعماري در افغانستان

 عبدالله نظری 

 59 ..................................................................................................... کريم حجيت عقل در تفسير قرآن 

 ی محب  فیمحمد لط

 81 ........................................... ي هاي اسلامشناسي و آموزهو جرم از منظر جرمتيک بطه ژنبررسي را

 ی محمدرضا اخلاق

 103 ........................................................... بررسي تطبيقي وجود از منظر متکلمان و فلاسفه مسلمان 

 یدیسع جانیعل



 

 

 

 می، فرهنگی و اجتماعینامه علفصل 
 پرتو هدایت 

 ۴۰۳زمستان   ،ره اولشماسال اول، 
 122 تا  1۰3ص 

 

 وجود از منظر متکلمان و فلاسفه مسلمان یقیتطب یبررس

* یدیسع جانیعل

 

 

 

 چکیده 

بوده است. علم    لسوفان ی فلسفه، همواره مورد توجه  ف  یعنوان سنگ بنامفهوم وجود، به 

ن دانشبه   ز ی کلام  عقل  یعنوان  استدلا   با  تب   ی که  آموزه   نیی به  از  دفاع    ین ید  یهاو 

  ن ی ادی بن   زی تما  یمقا ه به بررس   نی نشان داده است. ا  یاژه یمفهوم توجه و  نی به ا  پردازد،یم

اسلام   وفلسفه    کردیرو ب  یکلام  مواجهه  سد  ا در  و  وجودپرداخته    ن ی ا  کندی م  یمسئله 

پاسخ دهد:آ  از ح  ایپرسش  به دنبا  شناخت موجود  ن  آ  ت«ی »موجود  ثی فلسفه و کلام 

  ی اساس  یهاهدف، ابتدا تفاوت   نیبه ا   یابی دست   یخاص«؟ برا  نیّ از جهت »تد  ای هستند،  

تول روش  با  وجود،  باره  در  کلام  و  از  می  بوث   یلی فلسفه  وجود  مفهوم  سپس،  شود. 

  ی من ق  فیعدم ان باق تدر  ای بر ان باق    یگردد. تمرکز اصلمی  لی دو علم تول  نیمنظرا

 »حد« و »رسم« با مفهوم وجود است. 

   وجود، ماهیت، کلام، فلسفه، تشکیک وجود.: کلید واژه ها

 
 alijansaeedi@gmail.com نیکلام یشناس انیجر یو دکترا هیا دا م یا مص ف ةآموخته س ی چهار جامددانش.  *
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 مقدمه 

در    یاشاخه (Ontology) یشناسی هست  که    نی زی متاف  ژهیو  به ، فلسفهاصلی  به  است 

ماه وجود،    ، یهست   ت ی م ا ده  ا پردازدی م  ت ی واقد  ا یشدن،  پرسش   ، حوزه  ن ی.      یی هابه 

پاسخ م ، امکان وجود  ومراتب  وجود  وجود،    دهد مفهوم یهمچون ماهیت موجودات 

اساسبه مفهوم  هست   ی عنوان  ا هیات   گاهیجا  ، یشناسیدر  مدنا  درکانون    ا ی(  عام  ی)به 

گسترده     یبررس   به   رباز یاز د   زی . متکلمان مسلمان نقرار دارد     یعرفان نظر   و یفلسفه او 

 .اندمفهوم وجود پرداخته

هدف تبیین و کشف وجوه اشتراک وافتراق دیدگاه کلام و فلسفه اسلامی    ، بامقا ه  ن یا

  ، ی بررس  نیا  ن ینق ه آغاز  در باره مفهوم وجود ، به بررسی ت بیقی این مفهوم می پردازد.

  ن ی ا  یض اساس مفهوم وجود از منظر کلام و فلسفه است. فر  نیی عقل در تب   گاه یجا  ی یتشر 

آزاد  یر ی کارگدر به   فلسفه است که   بر    تی بدون مودود  لسوف ی م لق دارد و ف  ی عقل،  و 

عقلان استدلا   م  یاساس  مدرفت  عقل،  رسدی به  از  استفاده  در  کلام  علم  مقابل،  در   .

به ضوابط شرع پرتو وح   ی مودود  از عقل در  و  م  یاست  اد ه ق د  ردی گی بهره  با  و    ی تا 

باورها  ،ین ی قی ا  ین ید  یاز  در  کند.    مسلمان   مان ی و حک  لسوفان ی ف   آرایمقا ه،    نی دفاع 

در قا ب سه مکتب مدتز ه،    یکلام   یهادگاه یو د  رندی گیقرار م  یمورد بررس  یصورت کلبه

 .شوندی دنبا  م هی اشاعره و امام

نظر اندیشمندان    موردی دور موضوع وجود  هاذشته وگ  اگرچه موضوع وجود ازدیرباز  

آثار  ب و  موضع  متدددوده  این  کرده  جستمو  نگارنده  که  جای  تا  اما  استن  شده  خلق 

حاضر   صورت به مقا ه  است.  نشده  بوث  مددود    ،ت بیقی  هاییاز  با    پژوهش  که  است 

. در مدخل بوث، تشابهات و تمایزات  می پردازد. وجود به تولیل مفهوم رویکرد ت بیقی،  

 . ار گرفته است مورد پردازش قر  دو مدرفت فلسفه و کلام 

 فلسفه و کلام   یهاتفاوتو   اشتراک

و استدلا  برای تبیین  واثبات مسایل  از عقل     ی هستند که  هردوفلسفه و کلام دو علم 

اشتراک در استفاده  از عقل، وجه مشترک این دو علم است.    . اینکندی ماستفاده  خود   
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با این وصف،  تفاوت های اساسی در مبادی، روش ها و اهداف این دو علم  را از ین دیگر  

 . متمایز می کند

تفاوت عمده فلسفه وکلام ، در مبادی ومنابع استدلا  آن هاست. فلسفه ، برداده های  

در استدلا  های خود به هیج منبع دیگری ، از جمله    لی واصو  بدیهی تکیه می کند و قع

دینی) قرآن وسنت(    متون دینی، رجوع نمی کند. در مقابل کلام ، علاوه، برعقل ، از متون 

به عبارت دیگر، متکلم ، با پیش فرض        نیز به عنوان منبع استدلا   استفاده می کند. 

 با استفاده از عقل می پردازد.    ، حقانیت  متون دینی، به تبیین ودفاع از عقاید دینی

مباد ه  اد ه کلامی  براساس قوانینی   »در این باره می گوید:    مرحوم لاهیمی،چنانچه   

برخلاف مبادی    استوار می گردد که م ابق مسایل اثبات شده از راه ظواهر شرع باشد،  

ت با  ق ا م ابفلسفه  که چنین  م ابقتی با ظواهر شرع در آنها مدتبر نیست ن  بلکه صرف 

قوانین عقل ملاک است چه این که در ت ابق با ظواهر شرع باشد یا نباشد. در صورت  

لاهیمین  )  .عدم م ابقت ، با ظواهر شرع را با تاویل  به قوانین  عقل ت بیق  می دهند.« 

به همین د یل ، هدف کلام تبیین ودفاع از عقاید دینی است ، درحا ی که   ( 2:  ق 1426

دنب  به  تدهدفلسفه  بدون   ، با    ا  کشف حقیقت هستی  . متکلم  به عقیده خاصی است 

نقل ، به دنبا  اثبات حقانیت عقاید دینی است ، اما فیلسوف ، صرفا با    استفاده از عقل و

 تکیه  برعقل ، به دنبا  کشف حقیقت  است. 

اما    هستند با توجه به این مسئله، گفته شده که متکلمان متدهد به موتوای دین و اسلام 

)سبزواری ندارند  شریدت  و  دین  به  تدهدی  امر  این  در  ا بته   (  ۷3  :136۹  ،فیلسوفان 

بند هستند، از این قاعده  ی  که در عین فیلسوف بودن، به اصو  دینی نیز پا  کمای متا هح

 .مستنثنی هستند

  است و  تی و واقد قتی فلسفه، درک حق  یف اصلدهی طورکلبهی،  شناست ی غااز منظر 

ت،  ها اس وجود، مدرفت و ارزش   ،یدرباره هست   ن یادی به دنبا  پاسخ به سؤالات بن   لسوف ی ف

اصلاما   عقا  یهدف  از  دفاع  ارزش   د ی کلام،  تب   ی ن ید  ی هاو  به   نیی و  من قآنها    ی صورت 

در    لسوفی ف  را اثبات کند.  نی تا با استفاده از عقل و نقل، د  کندی است. متکلم تلاش م

متکلم متدهد به    اما است،    قتی حق  کشف و درک  دنبا    به  یطورکلبه   نظام مدنایی خود

با استفاده از عقل و    ین ید  ی هاو ارزش   د ی تا عقا  کندیاست و تلاش م   ن ید   یموتوا را 
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من ق کلام  کند.   نیی تب   ونقل  یاستدلا   و  فلسفه  ممموع،  مکمل    اسلامی  در  علم  دو 

کنند. فلسفه  تر از جهان و هستی کمن می هستند که هر کدام به نوبه خود به درک عمیق 

درحا   بره ی باتک است،  بنیادین  و  کلی  حقایق  کشف  دنبا   به  موض،  کلام    کهی عقل 

 عقل و نقل، به دنبا  تبیین و دفاع از عقاید دینی است.  بره ی باتک

 وجود در علم کلام 

 تعریف وجود 

ژه "وجود" در زبان فارسی به مدنای هستی، ثبوت، بودن، پیدایش و توقق است. اما  وا"

مفهوم فلسفی "وجود" فراتر از این تداریف  غوی است و به د یل گستردگی و شمو یت آن،  

 .ارائه تدریفی جامع و مانع برای آن دشوار است

شود. این بدان  می   در فلسفه، "وجود" به عنوان مفهومی بدیهی و غیرقابل تدریف تلقی

مدناست که "وجود" از چنان وضوح و شمو یت برخوردار است که هر تلاشی برای تدریف 

تر است که خود "وجود" از آن جمله است.  تر و روشن آن، مستلزم استفاده از مفاهیمی عام 

د  تر از "وجود" وجود ندارد که بتوانتر و بدیهی تر، روشن به عبارت دیگر، هیچ مفهومی عام 

 .به عنوان تدریف آن به کار رود

ارائه   "وجود"  بودن  تدریف  غیرقابل  برای  د یل  دو  نامدار،  متکلم  و  فیلسوف  رازی،  فار 

 :کندمی

"وجود"   :تناقض وجود و عدم -1 اگر چیزی  و عدم دو مفهوم متناقض هستند.  وجود 

بدون  دارد، نمی  این تناقض  با دکس. تصدیق  و  باشد  تصور مفاهیم تواند "عدم" داشته 

و   "وجود"  تصور  است،  بدیهی  تصدیق  این  که  آنما  از  و  نیست  ممکن  "عدم"  و  "وجود" 

 ."عدم" نیز بدیهی است

وجود -2 معرفِ  در  می  :اشکال  "وجود"  خود  مدرفِ  باشد:  داشته  حا ت  سه  تواند 

"وجود"، جزء مدنای "وجود" یا چیزی خارج از "وجود". اگر مدرفِ "وجود"، خود "وجود"  

میباش  لازم  دور  باشد،  د،  "وجود"  مدنای  جزء  اگر  انسان(.  به  انسان  تدریف  )مانند  آید 

 اجزای "وجود" اگر خود "وجود" باشند،  
ً
 "وجود" جزء ندارد و ثانیا

ً
صویی نیست، زیرا اولا
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توانند مدرفِ "وجود" باشند )مانند  آید و اگر غیر "وجود" باشند، نمی باز هم دور لازم می 

 ( 13ق: 1407ه سنگ(. )حلی، تدریف انسان ب

و   بودن  بدیهی  د یل  به  نیز  "وجود"  نیست،  تدریف  قابل  "عدم"  که  همان ور  بنابراین، 

 . های مدمو  تدریفی نیست اش، قابل تدریف به روش شمو یت گسترده 

 حقیقت وجود و مفهوم آن 

جنبه خارجی و عینی    ا ی اشحقیقت هر شیی با مفهوم آن تفاوت دارد در حا  که حقیقت 

که   است  آن  ذهنی  و  کلی  صورت  شیی  هر  مفهوم  است،  مترتب  آن  برای  آثاری  و  دارد 

آثار خارجی  استن اما فاقد  ی مربوط به آن شیئی  هات ی واقدهرچند بیانگر همه حقایق و  

وجود آن چیزی است که در خارج طرد عدم    . وجود نیز چنین است. حقیقت استآن  

آثار و کمالات خارجی است و سراسر عا م هستی را    کندیم و عا م    پرکردهو منشأ همه 

که وجود   شودی ماست. اینکه در کلام متکلمین و حکما دیده    افتهیتوقق هستی از آن  

نزد فرد درک  گیرد که شیی درک شده در  می  قابل تدقل و ادراک نیست از این امر نشأت 

کننده، حاضر است و قوای ادراکی وی بر آن احاطه دارد در حا  که وجود، خود مویط  

 همه هستی است و در قلمرو ادراک موجودی در دایره خود قرار نمی گیرد. 

 تقسیم وجود 

  ندارند. در حا  که کلام  نظراتفاقمتکلمان مسلمان در تقسیم وجود به خارجی و ذهنی 

را   و ذهنی  برای وجود،  سنتاهل ی متکلمان  اقاطبه،  رد یپذی مامامیه، وجود خارجی   ،

حقیقت عینی و خارجی قایل نیستند. از دیدگاه آنان، وجود حقیقتی نیست که با توقق  

برکات خارجی داشته باشد، بلکه   و  تدین خارجی مستقل، اساس  ی حقیقت  طورکلبه و 

( بدضی مدتقدند که وجود منوصر به  3۹  :13۸4  ،یزدیحایری  ) منکر شدند.  وجود را  

  ند یگوی موجود خارجی است و وجود ذهنی را انکار کردند. مانند فلاسفه ایدآ یست که  

اگر ماهیت هر چیز در ذهن باشد، از جمله صفات حرارت و سواد و اشکا ، باید ذهن از  

که خواجه    طورهمان کُره و مربع و غیره گیرد، اما  تصور آنها گرم شود یا سیاه گردد یا شکل  

شود صورت حرارت یا شکل کُره  می   نصیر ا دین طوسی جواب داده آنچه در ذهن موجود

یا صورت سواد است و در بسیاری از  وازم با حقیقت این مدانی فرق دارد از جمله اینکه  
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ارجی یکی است و  موجب اتصاف مول نمی شود و وجود ذهنی در ماهیت، با وجود خ

آنچه  وازم ماهیت است هم در خارج و هم در ذهن موجود هست و هرچه لازم وجود ذهنی  

  : ق14۰۷  ، است در خارج نیست و آنچه لازم وجود خارجی است در ذهن نیست. )حلی

1۹-2۰ ) 

.  اند کرده ین وصف و عرض برای ذوات و ماهیات قلمداد    صورتبه متکلمین وجود را  

  : 13۹۹  ، ای رضا نکه به موضوع خود قائم است. )   اند قائل مدنای عرضی  آنان برای وجود  

( اما چنین نیست که وجود عارض ماهیت مددوم گردد یا ماهیت موجود، بلکه عارض  116

( وجود عارضی در نزد برخی  16  : ق14۰۷  ،حلی) از وجود و عدم است.    نظر ق ع ماهیت با  

، اما در حا  که برخی وجود را مشترک  استروشن و آشکار است و به مدنای بودن و هستی  

، گروهی وجود  دانندی م فظی گرفته و به مدنای همان ماهیت که وجود بر آن عارض شده  

 ( 116، 13۹۹ ، ای رضا نکه نه موجود است و نه مددوم. )  اندگرفتهوصفی را حا  

 سنت اهل در کلام وجود 

 .گرددی م ذکر گروه  چند  ذیل  در  وجود باره  در ،سنتاهل   متکلمان  نظرات 

او : در    گروه  که  مدتقد    رأسمتکلمین  شد  ذکر  که  همان ور  است  رازی  فار  آنها 

هستند که عروض وجود برای همه موجودات و نسبت به ماهیات آنها صادق است اعم از  

مین د یل فاررازی باور دارد که واجب نیز ماهیت زاید  این که واجب باشد یا ممکن. به ه

بر وجود دارد: »وجود واجب برای ما مدلوم است و ذات آن ممهو  است. پس وجود واجب  

 (  46۸، 1ج : ،13۹3 ، غیر از ذات آن است«. )جوادی آملی

این گروه، قرار دارد، مدتقد است که هستی    رأس که در    یابوا وسن اشدر   گروه دوم: 

( یدنی وجود مشترک  فظی است به  25  : ق14۰۷  ،حلی) هر چیز عین ماهیت اوست.  

بر آن حمل  را دارا است که    این مدنی که در هر مورد وجود مدنی خاص همان ماهیت 

ه شود. مانند انسان که همان حیوان ناطق است. اشتراک  فظی وجود از آنما است ک می

( 46۸،  1، ج 13۹3  ،شود مدنی خاص دارد. )جوادی آملیمی  وجود بر هر چیزی که حمل 

از دیدگاه اشاعره، وجود با ماهیت، وحدت و عینیت دارد حتی در تصورات ذهنی. یدنی  
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شود. )حایری یزدی،  می  رسد، از ماهیت نیز متبادرمی  هر مفهومی که از وجود به ذهن 

13۸4 ،: 42  ) 

این گروه غیر از ابوهاشم جبایی که مدتز ی است، ابابکر باقلانی و امام  در    گروه سوم:

. بر اساس تفکر این  رندی گیما ورمین جُوینی که هر دو اشدری مذهب هستند نیز قرار  

آنها را نه موجود نامید و نه مددوم، بلکه حا تی    توان ی نم گروه، مدانی زیادی هستند که  

 ا  ح  هینظر (  35ق،  14۰۷  ،. )حلیاندده ی نامرا حا   است میان وجود و عدم. این مدنی  

ی  اگونه به توسط ابوهاشم جُبایی م رح شد. کلیت آن دارای پیچیدگی زیاد است    بار نی او 

تا حا    باره صفت حا     ، ی فهم نشده استدرست بهکه  :  دیگوی ماما در ممموع وی در 

و لا مددوم«.   حا  صفت    ( 13۷ق،  1415  ،)شهرستانی»ا وا  صفة  موجود لاموجود 

. به نظر این گروه از متکلمین میان وجود و عدم  نه موجود است و نه مددوم  ،موجود است

ی واس ه نیست. وسط وجود و عدم حا  است. اما این  و نفثبوت   ان ی م یو   ،است واس ه  

چیست   حا   کُره،    توان ی مساده    صورت به که  گِردی  مانند:  موجوداتی  صفات  گفت 

رندگی شمشیر و استقامت سرو، نه موجود است و نه مددوم، بلکه حا  است. حا  واس ه  بُ 

حا ، خود وجود است که صفتی است برای    قی مصادمیان موجود و مددوم است از جمله  

گفت مددوم است. چون اگر    توان ی مگفت که وجود موجود است و نه    توان ی ماشیا. نه  

ی سیاهن اهی و ساست که بگوییم سفیدی سفید است  استن مانند آن  بگویم وجود موجود  

تا   روند  این  دیگر.  صفتی  نیز  صفت  آن  برای  و  کردیم  تثبیت  صفتی  صفت،  برای  یدنی 

طرفی    تی نهای ب از  دارد.  مددوم    توان ی نمادامه  وجود  باعث    ،استگفت  تناقص  چون 

باید بگوییم که وجود نه موجود است و نه مددوم. در حا  که حکم صریی    ن ی بنابرا  ، شودیم

  ز ی و هر چ  عقل این است که وجود و ثبوت به ین مدنی است و نفی و عدم نیز به ین مدنی

ی میان این دو نیست.  اواس هو    یمنف  یدن ی  ،است یا مددوم  ثابت    ی دن ی  ، استیا موجود  

 رغم ی علاین است که ابوهاشم جبایی    شود یمکه م رح    سؤا  (  11۸  : 13۹۹  ،ای رضا ن) 

بداهت ترادف وجود و عدم، با ثبوت و نفی، چرا نظریه حا  را م رح کرد؟آیا منظور وی از  

است؟   بوده  مراد  دیگری  مفهوم  یا  کرده  فهم  آن  از  موققین  که  است  مدنایی  حا ، 

 .است این موضوع نیازمند دقت و توقیق بیشتر   درهرصورت 
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 میه وجود در کلام اما 

ی  الاسم از تدریف دانسته و تداریف موجود را بیشتر شرح    ازی نی ب متکلمان امامیه وجود را  

کند. متکلمان  می  را رد   حکما . خواجه نصرا دین طوسی دو تدریف متکلمان و  دانندیم

وجود را »ثابت ا دین« و مددوم را »منفی ا دین« یدنی آن که خودش ثابت است یا خودش  

آن ثابت نیست،   از  آن است که  و  می  تدریف کردند. حکما گفتند موجود  توان خبر داد 

از   به    رایز  ،ست ی نخبر داد. تدریف متکلمان درست    توان ی آن نممددوم چیزی است که 

زیرا خود مدنی را مدرِف همان مدنی    ،شودی م فظی دیگر تبدیل کردند و این باعث دور  

دم است. حکما هم عین مدرِف را در تدریف  قرار دادند و ثابت و منفی همان وجود و ع 

نیاوردند، چون کلمه »آن که خبر از آن توان داد« اشاره است به چیزی موجود که شنونده  

( از  13 - 12  :ق14۰۷  ،)حلی فهمد ی نمتا وجود را تدقل نکرده باشد مدنی کلمه »آن« را  

ب تغایر ذهنی  مدنایی،  اشتراک  احکام،  دارای  وجود  امامیه،  با  دیدگاه  ماهیت، وحدت  ا 

ماهیت در خارج، مساوقت با شیی، ترادف با ثبوت، بساطت، تکثر و تشکین است. منظور  

ی کلی است که قبل از آن که وجود خاص شود، عارض بر آن  های ژگیو از احکام وجود،  

است،    قشیمصاد . اشتراک مدنایی وجود، به مفهوم وحدت مدنای آن در همه  گرددیم

شود خدا موجود است با زمان که گفته شود مورچه موجود است یا    یدنی زمان که گفته

درخت موجود است مفهوم وجود در همه، مدنی یکسان دارد. تغایر ذهنی وجود و ماهیت،  

یدنی این دو مفهوم در ذهن ممکن است به ین مدنی اطلاق نشود. یدنی عینیت آن دو  

چیز را تصور کنیم، وجودش    است. یدنی هرگاه ماهیت ین   هاآن مستلزم وجود خارجی  

هم باید ظاهر باشد در حا  که در بسیاری از موارد چنین نیست. مانند تصور سیمرغ،  

یا موارد دیگر.   برابر    ری نصخواجه اسپ تن شاخ  را در  بوث تغایر ذهنی وجود و ماهیت 

مانند ابوا وسن اشدری و   ،کسانی م رح کرده که مدتقد به وحدت وجود و ماهیت بودند

تواند چند چیز باشد. او :  می  وا وسین بصری و پیروان آنها. دلایل تغیر وجود و ماهیت اب

مانند کیمیا. گاه وجود چیزی را    ، کنیم و در وجودش شن داریم می   گاه ماهیت را تصور 

را میدانیم که در زندگان است و در   اما در ماهیت آن شن داریم چنانچه جان  میدانیم 

قت و ماهیت آن را نمیدانیم که جسم است یا عرض یا چیز دیگر.  اما حقی   ، مردگان نیست 

گویم وجود غیر از ماهیت است چون اگر آن دو عین هم باشد، همه چیز  می   دوم: اینکه

چون عین وجود بدون    ، شدند و هیچ ممکن ذاتی در جهان نمی ماندمی   واجب ا وجود 
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بی حیوانیت تصور نمی شود. اگر  وجود تصور نمی شود، چنانچه انسان بی انسانیت یا  

وجود، عین یا جزء او بود، بی وجود تصور نمی شد. سوم: د یل سوم بر اینکه وجود تفاوت  

اما از حمل ماهیت بر ماهیت    ، بریم می   داردن این است که از حمل وجود بر ماهیت فایده 

فهمیدی تازه  است م لب  کیمیا موجود  کنیم  ثابت  اگر  مثلا  بریم.  نمی  اگر    ،م فایده  اما 

تغایر   ثبوت  نیز در جهت  نفهمیدیم. دلایل دیگری  تازه  بگویم کیمیا کیمیا است م لب 

( با وجود این تغایر ذهنی، در خارج  15  :ق14۰۷  ، وجود و ماهیت ذکر کرده اند. )حلی

یدنی اگر ماهیت قبل از    ،شودمی  اما وجود و ماهیت یکی است و در ین وجود متوقق 

شود.  می   دد وجود به آن ضمیمه شود، باعث تقدم شیی بر نفسش وجود شکل بگیرد و ب

گوید وجود مدنایی نیست که با انضمام به ماهیت، موجب  می  خواجه نصیر در این باره 

 (  2۹  :ق14۰۷  ،بلکه عین حصو  و توقق ماهیت است )حلی  ،توصیل آن در خارج شود

  ، است ز نظر مصداق یکی  از دیدگاه کلام امامیه، وجود با شیی مساوق است. یدنی ا 

  اند متفق. مانند انسان و ناطق. حکما و متکلمان بر این قو   استنظر مفهوم دوتا  اما از  

که شیی و موجود با یگدیگر ملازم است مگر گروهی که مدتقدند که هر چیز قبل از وجود،  

به  ا  ( ام32  :ق14۰۷  ،. )حلیماند ی مو پس از وجود نیز در عدم ثابت    ثابت بوده  در عدم

  ، اند برخاستهخویش به جنگ    باعقلاین افراد در بدیهیات مکابره کرده و    ری نصخواجه   قو  

عاقلی   هیچ  موجود    ردیپذی نم زیرا  چیزی  در  که  اما  )حلی نباشدن  باشد.  ثابت    ، جای 

 ( 32 : ق14۰۷

ویژگی دیگر وجود، قائم نبودن به مول است. یدنی وجود قایم به مول نیست همچنان  

گردد و به   ا ی اشکه سایر صفات هستند. به این مدنی که وجود مدنایی نیست که عارض  

شود موجود  آنها،  وجود  عروض  آنها    ، سبب  عارض  چیزی  نباشد،  موجود  اشیا  اگر  زیرا 

وجود چیزی است    نی ن بنابراوجود دیگری نیست   و اگر موجود باشند نیازی به  شودی نم

بر جسمی سیاهی عارض شود،    چنانچه   کندی مو آن را موجود    شودی مکه عارض ماهیت  

 ( 1۹  :ق14۰۷  ،. )حلیکندی مآن را سیاه 

ویژگی دیگر وجود، ثبات آن از جهت کمیت و کیفیت است. یدنی وجود نه از جهت   

  ،گرددمی   و سست تر   تر سات و نه از جهت کیفیت    شود یم اندازه و مقدار بیشتر و کمتر  

  ماند. تغییرات از جهت قِلت و کِثرت و شدت و ضدف اگر دیده می  بلکه در ین حا  باقی 
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شود مربوط به ماهیت و موجود است نه وجود. مثلا ازدیاد نسل انسان و پذیرش تزاید  می

به ماهیت آنها است نه  در کمیت، یا شدت و ضدف و کثرت و قِلت حرارت آتش، مربوط  

 وجود.  

یدنی وجود به گونه ای است که    ،دیگر در باره وجود، خیریت موض آن است   مسئله

را    گناهی بخیر، وجود است و مرجع شر، نیستی. کشتن  چون مرجع    ، نداردشر در آن راه  

قدرت  گردد و فاکتورهای مانند  می  گویند که باعث فنا و نابودی حیات می  شر   جهتازآن 

قاتل، بُرندگی و تیزی آ ت قتا ه، و نرمی و پذیرش اعضای بدن مقتو ، از  وازم حیات و  

 ( 2۰  :ق14۰۷  ،کما  زندگی است. )حلی

یکی   نفی  با  را  عدم  و  ثبوت،  با  را  وجود  که  متکلمان  از  بدض  خلاف  بر  امامیه 

نسته و هرگونه را هم از نظر مصداقی و هم از نظر مفهومی، مترادف دا  ها آن ،  دانستندی نم

. بساطت وجود، موضوعی دیگر است که متکلمان امامیه نظر خاص  کنندی متفاوت را رد 

در باره آن دارند. یدنی وجود قبل از آن که تاصیص باورد، وجود مادی یا ممرد، طبیدی  

عرض است و نه جوهر، چون آن دو،  نه    یدن ی  ،است، بسیط  رد ی بگیا ریاضی شود و ماهیت  

است که با گرفتن ماهیت، مقید و مودود شده است، جنس ندارد و جنس    قسمی از وجود

دیگری نیست، فصل ندارد و فصل دیگری نیست. از طرفی دیگر وجود تکثر دارد و تکثر  

بر   وجود  که  است  ماهیاتی  با  واس ه  شود ی معارض    هاآن آن  به  وجود  تکثر  یدنی   .

بر   وجود  که  ماهیاتی  یدنی  است.  شودی معارض    هاآن موضوعاتش  وجود    همهن یباا ، 

وجود به نوو تشکیکی بر عارض آن که ماهیات است    دتی طب   ی دن ی  ، داردمراتب تشکیکی  

  ، است. در توضیی این م لب باید گفت که وجود همیشه مضاف به ماهیتی  شودی محمل  

وجود   مدنی  مانند  ین  خود  وجود  و..  حیوان  وجود  ماه  ، استانسان،  ماتلف    اتی اما 

را  اختلاف    یدن ی  ،هستند کلی  وجود  که  زمان  هستند.  ماتلف  ماهیات  به  وجود 

  دتر یشد ماتلف که عارض ماهیات ماتلف است بسنمیم، وجود بدضی  های  وجود ن یباا 

مفهومات را مشکن    گونه ن یا ، بدضی علت و بدضی مدلو  و  تر فی ضداست و وجود بدضی  

 ( 32 :ق14۰۷  ،حلی) گوییم. 
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 وجود در کلام   ند یبرآ

دانند به د یل  نیاز از تدریف می درممموع متکلمان مسلمان وجود را بدیهی، روشن و بی 

تر از وجود چیزی دیگری وجود ندارد و  ذاوجود فراتر از تدریف من قی است. از  آنکه عام 

چیز تلقی شده و وحدت مدنایی از آن سلب شده    ها مفهوم و حقیقت وجود دو دیدگاه آن 

جنبه عینی دارد و مفهوم، صورت ذهنی است که فاقد آثار بیرونی    ای اشزیرا حقیقت    ،است 

است. در تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، متکلمان مسلمان وحدت نظر ندارند. در حا   

های ذهنی و  جنبه  برای وجود حقیقت عینی قائل نیستند، امامیه بر سنتاهل که قاطبه 

مدنای   داشتن  و  ماهیات  و  ذوات  برای  وجود  عرض  و  تأکیددارند. وصف  وجود  خارجی 

نظر  عارضی برای وجود، موضوع دیگری است که بر اساس آن وجود عرض ماهیت، با ق ع 

 شود. در این مدنی برداشت یکسان وجود دارد. از وجود و عدم می 

هر   هستی  که  است  مدتقد  مشترک  یی، عین  شاشدری  وجود  یدنی  اوست.  ماهیت 

شود.   فظی است و در هر مورد وجود، مدنی خاص همان ماهیت را دارد که بر آن حمل می 

از دیدگاه ایشان وجود با ماهیت، وحدت و عینیت دارد حتی در تصورات ذهنی. در کلام  

  ، استآن، یکسان    ق یمصاد یدنی مفهوم وجود در تمام    ،امامیه وجود وحدت مدنایی دارد

یدنی  اما وجود   باشد.  تغایر داشته  به ین مدنی    هر دوو ماهیت ممکن است در ذهن، 

شود. فرق کلام امامیه با سایر متکلمین در این است که امامیه وجود را با ثبوت،  اطلاق می 

ها را هم ازنظر مصداقی و هم ازنظر مفهومی،  همسان دانسته و آن  و عدم را با نفی یکی و

 کند.  داند و تفاوت را رد میترادف میم

 وجود در فلسفه

موضوع اصلی فلسفه، وجود و هستی است. این موضوع هم در فلسفه اسلامی و هم در  

 مورد وفاق است. ازآنماکه موضوع هر دانش چیزی است که در آن از  
ً
فلسفه غرب تقریبا

ارس و در   بار ن ی او کند، درباره موضوع فلسفه  های ذاتی آن چیز بوث می احکام و ویژگی 

چهار موضوع درباره  از    یو   ،ندارد. ا بته وی تدبیر واحدی  آثار خود اشاراتی به آن دارد

، مبادی او ی یا علل نهایی  ( خدا و عقل)  امور ممرد  : اند ازبرده است که عبارتفلسفه نام 

ها  توان آن تدارض ندارند و می   با هم عا م، جواهر، و موجود بماهو موجود. سه تدبیر او ی  

دات باشد. این تدبیر شامل هر سه مورد او ی  را در ین تدبیر جمع کرد که جواهر ممر 
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مانده یدنی جواهر ممرد و موجود بماهو موجود، اکثر  گردد. از میان این دو مورد باقی می

اند.  موضوع فلسفه را موجود بماهو موجود دانسته   نا ی ابن سشارحان آثار ارس و ازجمله  

اعراض بدیهی  ما جواهر  ا  ، استاند که موضوع باید بدیهی باشد وجود روشن  چون گفته

نیست. بدین ترتیب روشن شد که موضوع فلسفه وجود بماهو وجود است، اما اینکه وجود  

 شود. چیست و چه ویژگی و تدریف در نزد فیلسوفان دارد در ذیل به آن پرداخته می 

 تعریف وجود  

پرسش  تدریف  پاسخ  الاسم  شرح  دارد.  رسم  و  یا حد  است  الاسم  شرح  یا  من قی،  های 

  استین است. پس از دانستن حقیقت، به حد یا رسم بازگشت می ن
ً
کند. شرح الاسم عینا

عنوان مدرف اشیای  همان حد و رسمی است که پیش از شناخت وجود و توقق اشیا به 

می آورده  ناشناخته  و  پس نایافته  و  همان شود  گردید،  مدلوم  شیی  هستی  که  ازاین 

خود به حد یا رسم تبدیل خواهد شد،  شده، خودبه عنوان شرح الاسم گفتهتدریفاتی که به 

که حد و رسم هم همان شرح الاسمی است که پس از علم به موجودیت اشیاء، مدرف  چنان 

 یا حد است یا رسم، و شرح    نی بنابرا  ،گرددها واقع می حقایق آن 
ً
مدرِف من قی منوصرا

یا  مدرف ح  نای ابن سالاسم قسم ماصوصی از مدرف نیست، چون به قو    قیقی از حد 

توان برای آن تصور کرد نه رسمی، اصلًا دارای  وجود که نه حدی می  ،رسم بیرون نیست 

 ( 1۰۹ : 13۸4 ،تدریف، حتی از نوع شرح الاسم ناواهد بود. )حائری یزدی

 عدم تعریف منطقی وجود 

یا به  یا به حد است  از تولیل و  تدریف در اص لاح من قیون  رسم. تدریف حدی عبارت 

گونه تدریف در جای میسر است که ماهیت شیی مرکب از  ماهیت شیی است. این  تمزیه 

 تدریف حدی نیست. دو جزء یدنی جنس و فصل باشد. پس مفهوم بسیط قابل 

رسم آن است که شیی به آثار و  زیرا تدریف به   ، رسم نیستتدریف به مفهوم وجود قابل 

تر از خود وجود  تنها چیزی روشن نه اش شناسانده شود. در مورد وجود،  شده  وازم شناخته

عنوان یکی از آثار وجود، مدرف وجود باشد، بلکه فرض وجود مدرف، مستلزم  نیست که به 

زیرا در تدریف، مدرِف را موضوع،    ،این است که قبلًا با مفهوم وجود آشنایی داشته باشیم 

ف را مومو  قرار می  ر با مفهوم وجود آشنا  نمایم که آن این است. اگدهیم و حکم می و مدرَّ



 ۱شماره  /پرتو هدایتنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی فصل

 

115 

کنیم. پس قبلًا  اص لاح »وجود رابط« است، درک نمی نباشیم ، مفهوم »است« را که به 

رو تدریف واقدی وجود  باید با مفهوم وجود آشنا باشیم تا بتوانیم وجود را تدریف کنیم. ازاین 

 ( 22 :13۸۸: ، دَور است. )م هری

دنبا  او حکیم هادی سبزواری در منظومه و شرح    و به   نای ابن سبه گفته حائری یزدی،  

اند، در  شده و تداریف خود را از وجود از نوع شرح الاسم نامیده در اشتباه واقع   هر دوآن،  

شرح  که    اند چیزی که ماهیت ندارد، ممکن نیست شرح الاسم ها مدترف حا  که خود آن 

گوید برخلاف نظر این دو  ماهیت پیش از وجود است، داشته باشد. حائری در ادامه می 

 شرح ا لفظ است، نه شرح الاسم. چون شرح  
ً
فیلسوف باید گفت که مدرفات وجود تماما

کند و  نامه،  فظی را به  فظ دیگر ترجمه یا تفسیر می ا لفظ شرحی است که مانند  غت 

به شرح ماهیت  هیچبه ناظر  به   ای اشوجه  و  بیرون نیست  از حوزه م ا دات من قی  کلی 

 ( 111 : 13۸4 ، حائری یزدی)  است.

 مشکک بودن وجود

شود که اشتراک مدنوی و  مشکِن در برابر متواطی قرار دارد. این دو زمانی شناخته می

 فظ دارای مدانی زیاد باشد.  اشتراک  فظی شناخته شود. اشتراک  فظی آن است که ین

برخلاف ترادف که   کند.مانند عین در عربی که مدانی چشم، چشمه، زانو و.. را ایفا می

مدنی حکایت می  ین  از  همه  متددد  که  ا فاظ  است  در جای  مدنوی  اشتراک  اما  کند. 

 فظ، فقط ین مدنی داشته باشد و آن مدنی واحد ین واحد عمومی است که بر افراد  ین 

 است.   قی ت ب قابل و مصادیق زیادی 

دنوی متواطی  شود: مشترک مدر فلسفه اسلامی مشترک مدنوی به دو گروه تقسیم می

و مشترک مدنوی مشکن. ان باق متواطی بر افرادش بر سبیبل تساوی در صدق است،  

یابد. تشکین در فلسفه به مدنی  طور تفاوت و تشکین توقق می اما مشکن بر افرادش به 

تفاوت و اختلاف در صدق است. د یل آن ملاکاتی است که هرین از نوعی تفاوت حکایت  

تأخر، شدت و ضدف، تمام و ناتمام، فزونی و کاهش، او ویت و غیر    مانند: تقدم و  ،کندمی

 شود. کلام کما  و نقص که شامل همه ملاکات مذکور می او ویت و در ین 
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با   فرق دیگر مفهوم متواطی و مفهوم مشکن این است که مفهوم متواطی نسبتش 

موجودیت است.  افراد، تساوی در صدق است و نسبت افراد با یکدیگر تباین در تشایص و  

اما مفهوم مشکن نسبتش با افراد به کما  و نقص است و نسبت افراد با یکدیگر اگر تباین  

باشد، تشکین عامی است و اگر به کما  و نقص باشد، تشکین خاصی است. )حائری  

 ( 124 :13۸4  ،زدیی

 وجود در فلسفه مشاء 

اصا ت وجود    دارطرف شود و مکتب مشاء و شیخ،  شناخته می   نای ابن سفلسفه مشاء با  

آنچه در    هر  باورداشتچون    ،مدتقد بود که وجود عارض بر ماهیت است   نای ابن سهستند.  

تدریف ماهیت نگنمد، عارض بر ماهیت است. وجود عرضِ غیر مفارق هر موجودی است.  

عنوان فصل داریم به  عنوان جنس قریب و نه بهدر تولیل هر ذاتی وجود را در آن نه به 

 تواند در افراد بسیار توقق یابدو الا مثلًا ذات انسان  همین جهت ماهیت ین نوع می
ً
  حتما

ب  موجود  میمتضمن  وجود  انسان  فرد  ین  فقط  بود،  انسانیت  ودنش  به  وجود  داشت. 

 ( 44  :13۸۸  ،شود تا انسان در خارج موقق گردد. )حسینیملوق می 

در عارضی    نای ابن سابن رشد فیلسوف مسلمان مقیم مغرب جهان اسلام، بر دیدگاه  

شیی،   دانستن وجود اعتراض داشت. به نظر او هستی تنها وجود ذهنی دارد و وجود ین 

 ( 45، 13۸۸ ، ین ذات و ماهیت و جوهر آن شیی نیست. )حسینی

های  . این نظر بر اساس برداشت از دیدگاه اندمدروف به تباین و کثرت وجود    ان یی مشا

 آنان پیرامون وجود به دو د یل زیر ابرازشده است: 

در    ای که هیچ کثرتی گونه دانند به وجود را امر واحد از جمیع جهات نمی   ان یی مشا -1

است.   کثیر  و  ماتلف  وجود  بلکه  نباشد،  وجودات    اساسن یبرا ذاتش  از  خارج  جهان 

های  شده است نه از وجود، زیرا ما در ذهن خود نسبت به خارجامورات و پدیده تشکیل 

داریم  دارد  ، متکثری  خارجی  کثرت  بر  دلا ت  ذهن  کثرت  ذهنی،    ، این  ماهیت  چون 

تواند بدون وجود واقدیت خارجی،  ذهن نمی   گونه کهنماینده وجود خارجی است، همان 

 تواند ماهیات کثیره را از واقدیت واحد خارجی انتزاع کند. تصوری از خود بسازد، نمی 
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ندارند و در عین تباین، فاقد تشابه هستند.    با هم گونه ارتباطی  وجودات کثیر هیچ -2

ست و سنایت  چون وجود بسیط است و حقایق آن جدا و ناسازگار با سایر وجودات ا

 در بین آنان نیست. 

 وجود در حکمت صدرایی 

خود    ن ی صدرا متأ هازنظر   به  هرکس  و  است  روشن  و  بدیهی  مفهوم  ین  وجود  مفهوم 

و این   ندارد  به توضیی و تفسیر  نیاز  و  از وجود و هستی دارد  مراجده کند تصور روشنی 

وجود نیاز به تدریف ندارد و آنچه    ن یبنابرا   ، شود نه با چیز دیگرمفهوم با خودش درک می

شود شرح الاسمی است نه تدریف من قی. چون تدریف من قی یا به حد است  تدریف می 

گونه تدریف در  رسم. تدریف حدی عبارت است از تولیل و تمزیه ماهیت شیی. این یا به 

جای میسر است که ماهیت شیی مرکب از جنس و فصل باشد و مفهوم بسیط مانند وجود  

 تدریف نیست. قابل 

کند. در  اش تدریف می شده رسم آن است که شیی را با آثار و  وازم شناخته تدریف به 

آثار وجود،  تر از خود وجود، وجود ندارد که به چیز روشن مورد وجود هیچ  عنوان یکی از 

شود. درنتیمه وجود  رسم نمی وجود ازنظر من قی تدریف به   ن یبنابرا   ، مدرف وجود باشد

 تر از تدریف است و نیاز به آن ندارد. روشن 

حقیقت وجود برعکس مفهوم وجود، نه بدیهی است و نه نظری، چون این دو هرکدام  

شود تا گفته شود بدیهی  اند، حقیقت وجود به ذهن منتقل نمی قسمت از مفهوم ذهنی

)م هری نظری.  یا  و  ذا  23  :13۸۸  ، است  است  خارجیت  عین  وجود  حقیقت  بلکه   )

 حضورش رفت نه آنکه توقع حضور وجود را در ذهن داشت. بلکه به   ، ستی نک در قابل 

شود و این از جهت اشتراک مدنوی  ازنظر ملاصدرا وجود بر مصادیق متددد اطلاق می 

است نه  فظی. چون وجود صلاحیت دارد که به اقسامی متددد تقسیم شود و تنها مشترک  

 مدنوی چنین صلاحیت دارد. 

 ماهیتاصالت وجود یا  

در میان فیلسوفان مسلمان نزاع اصلی در اصا ت وجود و ماهیت است. دو مکتب بزرگ  

اشراق به رهبری سُهروردی و مشاء به رهبری ملاصدرا دو طرف این اختلاف است. ممکن  
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است به نظر بیاید که وجود چیست و ماهیت کدام است و چگونه بوث اصا ت هر ین از  

بیند، وجود عینی  ت که انسان آنچه با چشم در خارج می شود؟ باید گفآن دو م رح می 

توان آن را مشاص کرد. همان شیی را  دارد، ین واقدیتاارجی است و با اشاره حسی می 

توان تصور کرد که مثلًا این درخت است یا آن انسان است . یدنی در این  در ذهن نیز می 

کنیم یکی  حمل بر دیگری می   تولیل بدوی ذهن انسان بیش از دو چیز ندارد که یکی را 

 کنیم. دهیم و دیگری را مومو  و ما از آن تدبیر به وجود و ماهیت می را موضوع قرار می 

اعتباری  چون عمل    ، دیآی مآنچه در ذهن انسان   آن نیست  از  ذهن است و مستقل 

است و آنچه در خارج از ذهن موجود است ازآنماکه وجود عینی و خارجی دارد، واقدی و  

ل است و حقیقت در اص لاح، آن مفهومی است که در خارج از ذهن مصداق داشته  اصی 

 ساخته
ً
، مفهوم که از این مصداق خارجی به  نیبنابرا   ،وپرداخته ذهن نباشدباشد و صرفا

 آید اصیل و حقیقی خواهد بود. ذهن می 

  ین از این دو نزاع اصلی وجود و ماهیت بر سر این است که حقیقت عبارت از کدام 

ین از این دو  مفهوم ذهنی است و آن مصداق عینی که ین واحد بیش نیست به کدام 

ماهیت   پس  است؟  وجود  مفهوم  مصداق  مصداق،  آن  آیا  دارد؟  تدلق    ل ی راصی غمفهوم 

اعتباری   یا مصداق ماهیت است که در آن صورت ماهیت حقیقی و وجود  خواهد بود، 

 خواهد بود. 

  ی دن ی  ، استد و ماهیت بر سر همین موضوع  اصا ت وجو  داران طرف اختلاف اصلی  

ا وجودی هستند می   یکسان  اصا ت  عینی  که  آن مصداق  وجود صورت حقیقی  گویند 

طرف   ،است  مصداق  داران  اما  آن  حقیقی  صورت  ماهیت  مدتقدند  ا ماهیت  اصا ت 

این بوث نمی به اصا ت وجود و ماهیت  خارجی است. در  چون    ، شد  هر دوتوان قائل 

عدم امکان حمل ماهیت بر وجود و  زوم    طرفن یچون از   ، شودی متوا ی فاسد  به منمر  

تلزم آن است  ( و از طرف دیگر مس15۹ : 13۸4 ، ی است )حائری یزدیالامرنفس ثنویت  

توان به عدم اصا ت هر دو قائل  سان نمی کلی از موضوع بوث خارج شویم. به همان که به 

شود  آن این است که حتی باعث انکار آن واحد حقیقی و مستقل نیز می  یچون مدن  ، شد

که درنتیمه نه ماهیت در کار است و نه وجود. اصلًا شیی مستقل از ذهن در خارج وجود  

 ندارد. 
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ای است که در زمان نزدین  دار و گستردهصا ت وجود یا ماهیت موضوع دامنه بوث ا

ترین اختلاف فکری در بین فیلسوفان بوده است. برآیند این نزاع فکری  به هزار سا  عمده 

استدلا   ارائه  و  فلسفی  مکتوب  اثر  صدها  تفسیر  تدوین  و  تبین  در  عقلی  براهین  و  ها 

طرح مناظره و تشریی مفصل آن از ظرفیت مقا ه    های صاحبان دو تئوری است.دیدگاه 

آید توضیی کوتاه و  حاضر خارج و نیازمند زمان و دقت بیشتر است، اما آنچه در پی می 

 ماتصر از مول نزاع و برهان طرفین دعوا است. 

تبع از مکتب افلاطون، ضمن رد  شود به عنوان شیخ اشراق یاد می سهروردی که از او به

گوید برفرض اگر قبو  کنیم که وجود  قرار داده و می   مورد نقد د، آن را  نظریه اصا ت وجو

اصل است و از خود توقق عینی دارد، باید بپذیریم که چیزی که توقق عینی دارد و اصیل  

چیزی که    و حصو  مرادف باوجود است و هر توقق    رایز  ،شود است باید موجود نامیده  

 موجود خواهد بو
ً
د و وجود هم که به قو  شما حصو  دارد باید  توقق و وجود دارد ق دا

باشد. در این است که وجود دارای وجود    موجود  این صورت مدنی موجود بودن وجود 

مند گردیده است. اگر چنین باشد به همان میزان که وجود  شده یدنی وجود از وجود بهره 

یت وجود بهره،  بهره یافته موجود است، وجود نیز بهره یافته موجود است و مدنی موجود

هم )وجود بهره( دارای وجود و  نیست که آن   ن یاز ا   ر ی غمانند موجودیت وجود بهره یافته،  

  : 13۸4  ، حائری یزدی)   مند است و درنتیمه این وجود هم موجود خواهد بود از وجود بهره 

گردد که باطل است درنتیمه باید گفت که وجود ( و بدین منوا  منمر به تسلسل می 164

 ندارد. اصا ت 

تا منمر به تسلسل   باشد    ، شودملاصدرا در پاسخ گفته که لازم نیست وجود موجود 

ممکن نیست صفت خود واقع شود و در عرف نیز مدمو  نیست که به خود   زی چچ ی چون ه

جلو تسلسل را گرفت. اما ممکن    توان ی مسفیدی و سیاهی، سفید یا سیاه گفته شود، پس  

 است گفته شود که اگر وجود موجود نباشد،  
ً
مددوم خواهد بود و اگر وجود به صفت    قهرا

. اما  دیآی مده و موذور تناقص پیش  ش   ض ی نقمددومیت موصوف گردد، اتصاف شیی به  

وجود، مددوم یا غیر    ضی چون نق  ،ندارددر جواب باید گفت که این تناقص اعتبار من قی  

  گاهچ ی هوجود، عدم یا غیر وجود است و    ضی بلکه نق  ،آوردموجود نیست تا تناقص پدید  

 شویم.   عدم یا غیر وجود را وصف و مومو  وجود قرار ناواهیم داد تا گرفتار تناقص 
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که اگر وجود از پیش خود    اندکرده طرفدران نظریه اصا ت ماهیت در مقابل، استدلا  

به صفت موجودیت موصوف گردد و در این اتصاف نیازمندی به غیر نداشته باشد، پس  

 هر وجود و مرتبه ضرورتو وجوب را به خود خواهد گرفت و    درهرحا  و    جاهمه وجود در  

خواهد    ا وجودواجب که از پیش خود موجود است،    جهت ن ازآی  اذره هرچند کوچن و  

بود، زیرا مدنی واجب آن است که توقق و موجودیت شیی از خودش بوده و به خودش  

امکان   مادِه  انقلاب  این  و  نیست  غیر  نیازمند  و  است  که    ضرورتبه وابسته    عقلاً است 

 نیست.   رشی پذقابل 

اصا ت وجود   قراردادن که لازم و ملزوم  جواب مکتب مشاء در برابر ایراد فوق این است

به    ا وجود واجب با   ا وجود  اصا ت  تفسیر  اصا ت    ا وجودواجب یا  مدنی  نیست.  درست 

، در موجود بودن  ا وجودواجب یا    ا وجودممکن ا وجود این است که وجود هر چه باشد چه  

بودن،    است، چون وجود، وجود است و در وصف موجود  ازی نی باز پذیرش وجود دیگری  

احتیاج به دریافت وجود دیگری از خارج ندارد. اما ماهیت چنین نیست، چون همچنان  

که به علت فاعلی برای پیدایش و توقق نیازمند است، در اتصاف به توقق و موجودیت  

نیز به وجودی که پذیرفته است متکی استوصفت توقق و موجودیت برای آن ذاتی نیست.  

 ( 16  :13۸4  ،ی یزدیحائر ) 

که استدلا  فوق آخرین تلاش دو مکتب اشراق و مشاء در اثبات نظر    رسدیمبه نظر  

خود و شکست نظریه رقیب بود و بدد از آن دفاعیه موکم و قوی، از طرف طرفدران اصا ت  

ماهیت بیان نشدو در نتیمه طرفدران اصا ت وجود نتیمه گرفتند که حریف را شکست  

ین    عنوان بهیب در فلسفه اسلامی نظریه اصا ت وجود  . بدین ترتاندکرده داده و مغلوب  

نظریه غا ب، هواداران زیاد پیدا کرد و امروزه فیلسوفان مداصر به پیروی از حکمت متدا یه 

 اصا ت ا وجودی هستند. 

 وجود موضوع مشترک 

  ، ستی نفلسفه و کلام دو مدرفت از سنخ اندیشه است که هرچند حوزه پردازش آنها یکسان  

. قلمرو متفاوت و ابزار  پردازدیم   ا ی اشو با کنکاش در هستی، به شناخت حقایق  داما هر  

مورد استفاده، وجه ممیز فلسفه و کلام از یکدیگر است. فلسفه به قو  ارس و از م لق  

به همین د یل   پرسد ی م( و از اعراض ذاتی آن  155  : 13۸۸  ، م هری)   کندی موجود بوث  
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چنانچه افلاطون وجود    ، با جلوه خاص ظاهر شده استوجود در نزد هرکدام از فیلسوفان  

انرژی،   ارس و  و  مثا ،  فیلسوفان    دانستند یم را  ابژکتویته  متأخرو  در  را  وجود   غربی، 

  : 13۸۸  ،( روان، حیات، اراده، و اراده مد وف به قدرت )حسینی۸4  :13۹4  ،فولادی) 

. در فلسفه متافیزین غربی وجود به ارزش تبدیل شد و ترتیب موجودات بر  اند افته ( ی14

وجود   هم  اسلامی  فلسفه  موضوع  گردید.  تدین  ارزش  )ابن    بماهو حسب  است.  وجود 

( فلاسفه اسلامی از ابن سینا گرفته تا متاخرین طرفدار این موضوع  13  : 13۸۸  ،سینا

است که به فلسفه او ی و فن اعلی  هستند. منظور از فلسفه در این بوث، فلسفه ا هی  

 شهرت دارد نه فلسفه مادی. 

اسلامی   مانند    جهت ن ی ازاکلام  نیز  کلام  موضوع  زیرا  دارد،  فلسفه  با  زیادی  قرابت 

( و علاوه بر آن موضوعات دیگر  11  : ق1426  ،موجود است )لاهیمی  بماهوفلسفه موجود  

ذات و صفات  رد،  گی نی قرار می مدلوم، از این جهت که در طریق اثبات عقاید دیمانند:  

دینی،  خداوند عقاید  شریدت،  اصو   کلام   اوضاع  قلمرو  جزء  ا رزاق می  نیز  عبد    باشد. 

  موضوع   و  کرده  تقسیم   متاخران   و  متقدمان   کلام:  قسم   دو  به  را   کلام  مراد،   گوهر  در  لاهیمی

  دانسته "  موجود  هو  بما  موجود"   را  متاخران   کلام  موضوع  و  شریدت  اوضاع  را  متقدمان   کلام

  با   متاخران   کلام  و  متمایز   موضوع  نظر   از  فلسفه  با  متقدمان   کلام  که   است  گرفته  نتیمه  و

  ی و اصو  اعتقاد  یاز مسائل مهم ا ه  یاری بس  ( 43-42  :13۷2  ، است.)لاهیمی  متود  آن 

کند  می  به انسان کمن درک مفهوم وجود  .  بر مسئله وجود مترتب است   عا م،  مهم   ر و اسرا

 در زندگی دنبا  مدنا و هدف باشد.  

 نتیجه

هر    ی و موضوع اصل  روند ی به شمار م  ی حوزه مدرفت عقل  یهافلسفه و کلام هر دو از دانش 

صورت است که   ن ی فلسفه و کلام در موضوع وجود به ا  یاصل  ز ی»موجود« است. تما   ز ی دو ن

وجود جنبه  از  موجود  شناخت  علم  نه    ی ت یفلسفه،  است،  در    ن یّ دت  ازنظرآن  آن.  خاص 

م بوث  موجِد  بر  دلا تش  به  واظ  وجود  از  کلام  علم  در    کندی مقابل،  متکلمان  و 

طر  شناختپی  از  خداوند  صفات  اثبات  و  هستند  قی وجود  موجودات  احوا     .م ا ده 

بررس   دیگرعبارت به دنبا   به  مبان  ی فلسفه  و  به   طورکلیبه وجود    ی اصو   توجه  بدون  و 

  ی وجود، علت وجود و روابط کل   ت ی تا ماه  کندی تلاش م  هست و موجود    خاص   ی هایژگیو
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کند،    نی ب درک  را  کلا  کهدرحا ی موجودات  »تد  شتری ب  معلم  موجودات،    نیّ به  خاص« 

و صفات خاص    های ژگیو   ی. کلام به بررسپردازدی م  ،یو اعتقاد  ی ن ید  یهانهی در زم  ژه یوبه

 تمرکز دارد.  ،یدر ارتباط با خداوند و مسائل اعتقاد  خصوصبه موجودات، 

و تنها با استفاده از    ین ید  یها به آموزه   یبدون وابستگ  لسوفی ف  ،یشناخت روش   ازنظر 

استدلا   و  عقل  م  یمن ق  ی هاابزار  وجود  شناخت  در   کهدرحا ی   پردازد،ی به  متکلم 

.  ازدیی مدرفت وجود دست مو با استفاده از عقل و نقل، به  ی انی وح  ی هاچهارچوب آموزه 

و سپس به اعتقاد    کندی وجود را اثبات م  ، استدلا    ق یاز طر  اابتد  لسوف ی مدنا که ف  نی بد

پ  کهدرحا ی   رسد، یم اعتقاد  ابتدا  برا  دای متکلم  سپس  و  استدلا    ی کرده  از  آن  اثبات 

م  یعقل م  نیا  .ردی گی بهره  باعث  ب  شودی مبنا  هرگاه  شرع  یعقل  یهاداده   نی که    ی و 

  ی آزاد  لی به د   لسوفی ف  کهدرحا یدر نزد متکلمان، تقدم با شرع باشد،    د، ی آ  ش ی پ  یتدارض

 .دهدیتقدم را به عقل م ، یدی عقل از هر ق

تدر   یبرا   تلاش  مفهوم    ومانعجامع  یفیارائه  چا ش   " وجود"از  مواجه    ی جد  ی هابا 

ا  پ  تی بودن، عموم  یهیبد   لی مفهوم به د   نیاست.  و    یفرار   فیاز تدر   ،یدگی چی و  است 

  ی کی. درک و تفکر در مورد مفهوم وجود،  شودی درک م  یو درون  یصورت شهودبه   شتری ب

مهم  کلا چا ش   ن ی تراز  و  فلسفه  در  م  م ها  شمار  ا رودی به  حت   ن ی.  شکل    ی درک،  به  اگر 

جستمو    ن یمنمر شود. ا  یدر زندگ  ی ترق ی عم  ی مدنا  یبه جستمو  تواند ی باشد، م  یی ابتدا 

نمود   دتی ارتباط با طب  ا یعرفان، فلسفه، هنر،  ن،ی مانند د یماتلف ی هادر قا ب  ند توا یم

  ا ی برتر   یروی احساس ارتباط با ن ایما را به سمت درک   تواندیاز وجود، م   یآگاه   .کند  دای پ

  ی مدنو   زش ی و انگ  د ی ارتباط، اغلب منبع آرامش، ام  نی سوق دهد. ا  ی متدا   تی واقد  نی

چون عشق، شفقت، باشش و عدا ت تمرکز    ی مدنو  ی هاتا بر ارزش  کند یاست و کمن م

  ی تا در راستا  آوردی انسان فراهم م  ی برا  ی رصت ، فباوجودمرتبط    ی مدنو  ی . جستموم ی کن 

بهتر  یابی دست  نساه  بررس  یبه  به  خود،  هست   ی ترق ی عم  یاز  نظام  با    یدر  و  بپردازد 

 هماهنگ شود.  شتری خود ب ی وجود ی هاتی واقد
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